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پزشکیان موضع ایران درباره مذاکره 
دیگر تهدید برای چیست؟اگر خواهان مذاکره هستید، با آمریکا را اعلام کرد

پزشــکیان دیروز در دیــدار عیدانه 
بــا جمعــی از مدیــران، مســئولان و 
عــزم دولت  بر  نماینــدگان مجلــس 
برای حل مشــکلات معیشــتی مردم 
تأکیــد کــرد. بــه گــزارش خبرآنلاین، 
رئیس جمهــور بــا اعلام ایــن خبر که 
دولــت برنامه های ویــژه ای برای رفع 
مشکلات معیشــتی مردم دارد، اظهار 
کرد: در حال ایجاد ســاختاری هستیم 
که طی آن با کمک خیرین و مشــارکت 
مــردم کاری کنیم که هیــچ فردی در 
با مســجد محور  نماند.  ایران گرســنه 
خدمات  برخــی  محله محور کــردن  و 
معیشــتی می تــوان مشــکلات را حل 
کــرد. رئیس جمهور بــا انتقاد از برخی 
دو قطبی های کاذب ایجاد شده در کشور 
خاطرنشان کرد: برخی همه چیز را در 
کشور سیاســی کرده اند. حتی خدمت 
بــه مــردم را هــم سیاســی می بینند. 
در حالی که اگر کسی می خواهد مدرسه 
بســازد  یا اشــتغال ایجاد کند، به دلیل 
اختلاف نــگاه سیاســی بــا او مقابله 
می کنند. در حالی کــه خدمت به مردم 
اصلا سیاسی نیســت. همه باید پشت 
ســر رهبری برای حل مشکلات مردم 
دســت در دســت هم دهیــم و تلاش 
کنیم. رئیس جمهور با اشاره به مسائل 
منطقــه ای و بین المللــی، بــا تأکید بر 
اهمیــت تعامل با ســایر کشــورها در 
سیاســت خارجــی گفــت: جمهوری 
اســلامی ایــران خواهــان گفت وگو از 
موضع برابر اســت؛ نه اینکه از یک سو 
ایــران را تهدید کنند و از ســوی دیگر 
اگــر خواهان  بخواهند مذاکــره کنند. 
مذاکــره هســتید، دیگــر تهدیــد برای 
چیســت؟ آمریکا امروز نه تنهــا ایران، 
بلکــه جهــان را تحقیر می کنــد و این 
رفتار با درخواست مذاکره تناقض دارد. 
ما اگر در داخل دعوا نکنیم، توطئه های 

خارجی کارساز نخواهد بود.

مستقیممی خواهد، ترامپ مذاکرات ایران مذاکرات غیرمستقیم روبیو:
وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی 
خبری بــا تکرار ادعای وجــود اهداف 
نظامی در برنامه هسته ای ایران، گفت  
ریاســت جمهوری  تحت  هرگــز  ایران 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، 
به ســلاح هسته ای دست پیدا نخواهد 
کرد. «مارکو روبیــو»، وزیر امور خارجه 
آمریکا، در جریان ســفر به مقر ناتو در 
بروکسل برای شرکت در شورای وزیران 
این ائتلاف نظامی غربی، در کنفرانسی 
خبری در پاســخ به اینکه آیا اقدامات 
اخیر آمریــکا در منطقه، از  جمله علیه 
یمن و سیاســت های آن در قبال ایران 
از حمایتــی در میان متحــدان آمریکا 
برخوردار اســت، گفت: من کشوری را 
نمی شناســم که مشتاق دستیابی ایران 
به توانمندی  تسلیحات هسته ای باشد. 
روبیــو در ادامــه گفت: مــا در این باره 
گفت وگوهایی داشــتیم. همان طور که 
مایل  ترامپ  رئیس جمهــور  می دانید، 
است بداند در این زمینه چه چیزی قرار 
اســت رخ بدهد اما همچنین صراحتا 
اعلام کرده اســت که ایران مســلح به 
سلاح هسته ای وجود نخواهد داشت. 
این اتفاق تحت نظــر او نخواهد افتاد. 
ایران اخیــرا به نامه ای کــه ترامپ به 
ایران فرســتاده بود پاسخ داده و اعلام 
کرده  آمــاده مذاکــره غیرمســتقیم با 
آمریکا از طریق میانجی ها ست. ترامپ 
گفته ترجیح او گفت وگوهای مســتقیم 
بــوده و این طریــق، ممکن اســت به 
تسهیل رسیدن به توافق کمک کند. او 
تصریح کرد: من فکــر می کنم این طور 
ســریع تر پیش می رود و شما می توانید 
[حرف] طرف مقابــل را خیلی بهتر از 
وقتــی که از طریق میانجی ها کار پیش 

می رود، بفهمید.
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال در 
روزهای گذشــته گزارش داده است که 
دولت ترامپ علاقه ای به طولانی شدن 
مذاکرات با ایران ندارد و همین دلیل در 
حال تلاش برای مذاکرات مســتقیم با 
ایران است. اگرچه  یک مقام آمریکایی 
به پایــگاه خبری آکســیوس گفته بود 
آمریکا  دولــت  در  مذاکــره مســتقیم 
مورد بحث اســت و دولت با توجه به 
دریافت پاسخ ایران به نامه ترامپ، در 
حال بررســی این موضوع است و هنوز 

تصمیمی اتخاذ نشده است.

«شرق» تبعات بحران سازی رسانه ای مخالفان مذاکره با غرب را واکاوی می کند
ترور در کلام، تخریب در واقعیت

مهــدی بازرگان: در بحبوحه یکی از تنش آمیزتریــن دوره های روابط ایران و 
آمریکا، همچنان بخشــی از جریــان تندروی مخالف ارتباط بــا غرب و رفع 
تحریم ها نگران از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در آینده 
نزدیک به فضاســازی رســانه ای روی آورده اند تا با رادیکال کردن فضا مانعی بر سر 
مذاکراتی باشند که می تواند سایه جنگ را از ایران دور کند و تحریم ها را کاهش دهد. 
در این میان، روزنامه کیهان هم مانند همیشه به دنبال فضاسازی های رادیکال خود 
است و در ستون گفت وشنود خود، احتمال ترور دونالد ترامپ را مطرح کرد و نوشت: 
«همین روزهاســت که به انتقام خون شهید ســلیمانی چند گلوله به مغز پوکش 
شلیک شود». البته نه این ستون کیهان اعتباری دارد که بخواهد به معنای ارائه نظر 
بخشی از تصمیم سازان در کشور باشد و نه حتی اگر مطلب در بخش گزارش اصلی 
این روزنامه قید می شــد به معنای اراده پنهانی برای انجام چنین امری بود، اما این 
اظهارات در شرایطی منتشر شد که هم زمان ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفدهم 
بهمن ماه ســال گذشته، هشــدار داد در صورت ترور او توسط جمهوری اسلامی، به 
نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده ایران را به  طور کامل نابود کنند. ترامپ در 
جریان امضای یک فرمان اجرائی تهدید کرده بود: «اگر چنین کاری انجام دهند، چیزی 
از ایران باقی نخواهد ماند». در آن برهه نیز آسوشیتدپرس ادعا کرده بود که مقامات 
امنیتی آمریکا از مدت ها پیش تهدیدهای احتمالی از سوی ایران علیه ترامپ و دیگر 
مقام های ســابق دولت او را رصد می کنند؛ به ویژه پس از دســتور ترامپ برای ترور 

سردار سلیمانی.
گفتنی است که در جریان یکی از گردهمایی های انتخاباتی ترامپ در جولای گذشته 
در پنســیلوانیا که طی آن هدف سوءقصد قرار گرفت، منابع امنیتی آمریکا از دریافت 
تهدیدهایی مرتبط با ایران خبر دادند. با این حال، مقامات آمریکایی در آن زمان دخالت 
مستقیم ایران را تأیید نکردند. در ادامه، وزارت دادگستری آمریکا در نوامبر اعلام کرد 
که فردی به نام فرهاد شــاکری، تبعه افغانســتان و ساکن ایران، مأموریت یافته بود 
برنامه ای برای ترور ترامپ طراحی کند. طبق اسناد دادگاه فدرال، شاکری مدعی شده 
این دســتور را از یکی از اعضای سپاه پاسداران دریافت کرده است. اسماعیل بقایی، 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران همان زمان این اتهامات را «توطئه ای اسرائیلی» با 
هدف تخریب روابط تهران و واشــنگتن توصیف کرد. با افزایش فشــارهای سیاسی 
و اقتصادی علیه ایران، این تهدیدات متقابل خطر تشدید درگیری های دیپلماتیک و 
امنیتی میان دو کشور را افزایش داده اند؛ در حالی که هنوز واکنش عملی آمریکا در 

صورت بروز حادثه ای واقعی علیه ترامپ مشخص نیست.

از منافع ملی تا پیامدهای حقوقی بین المللی
در برهه ای که دیپلماســی منطقه ای و مذاکرات پشــت  پرده میــان ایران و غرب در 
مرحله ای حساس قرار گرفته، موضع گیری های شتاب زده و احساسی در رسانه های 
رســمی کشور، به ویژه درباره موضوعاتی چون ترور شخصیت های سیاسی خارجی، 
می تواند آثار جبران ناپذیری بر منافع ملی ایران بر جای گذارد. در ســطح بین الملل، 
نســبت دادن هرگونه طــرح ترور، آن هم علیه رئیس جمهور ســابق ایالات متحده، 
می تواند تبعات حقوقی گسترده ای داشته باشــد. ایالات متحده می تواند بر اساس 
کنوانسیون های مبارزه با تروریسم، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و از 
آن به  عنوان سندی برای افزایش فشارهای حقوقی و امنیتی علیه ایران بهره گیرد. در 
فضایی که پرونده های حقوق بشری، تحریم های اقتصادی و اقدامات محدودکننده 
علیه ایران در حال انباشت است، افزودن یک پرونده با محتوای «طرح ترور» فقط بر 

وخامت اوضاع خواهد افزود.

مختل کردن مسیر دیپلماسی و مذاکره
در شرایطی که نشانه هایی از بازشــدن پنجره ای محدود برای گفت وگو میان تهران 
و واشنگتن دیده می شــود، اظهارات تند و تحریک آمیز همچون آنچه در رسانه ها و 
برخی محافل رســمی به ترور ترامپ اشاره شد، می تواند همچون یک مین سیاسی 
عمل کند. این مین ها با هر حرکت دیپلماتیک که به ســمت کاهش تنش و افزایش 
تعامل حرکت کند، به  طور ناگهانی منفجر می شوند و هرگونه پیشرفت را به سرعت 
خنثــی می کنند. در این موقعیت حســاس، احتمال اینکه این اظهــارات نه از روی 
بی خبری، بلکه با هدفی خاص انجام شــود، وجود دارد. این اقدام های تحریک آمیز 
به ویژه از سوی جریان های تندرو که در داخل ایران و ایالات متحده تأثیرگذار هستند، 
نه تنها به معنای تهدید علیه امنیت و ثبات کشور است، بلکه در واقع یک استراتژی 
پنهان برای جلوگیری از هرگونه بهبود روابط است. این گروه ها همواره از فضای تنش 
بهره برداری می کنند و ترجیح می دهند روابط ایران و آمریکا در وضعیت سرد و درگیر 
باقــی بماند تا بتوانند از آن برای تقویت جایگاه خود اســتفاده کنند. هر زمان که دو 
طرف به آستانه مذاکره نزدیک شده اند، چنین اقداماتی به  طور عمدی یا غیرعمدی 

انجام شده است تا فضای گفت وگو و فرصت های دیپلماتیک را از بین ببرد.
در این شــرایط، مسئولیت نهادهای رسمی، رسانه ها و کسانی که در فضای عمومی 
کشــور تأثیرگذار هســتند، بیش از هر زمان دیگری سنگین می شــود. اگر این افراد یا 
گروه هــا از روی بی اطلاعی یا به قصد تخریب فضای دیپلماســی، به گونه ای عمل 
کنند که حساسیت های داخلی یا خارجی را تحریک کنند، نه تنها فرایند گفت وگوهای 

احتمالی را از بین می برند، بلکه در نهایت به زیان منافع ملی تمام خواهد شد.

لزوم اقدام فوری و هوشمندانه
در شــرایط کنونی که ایــران درگیر پیچیدگی های سیاســی و دیپلماتیک حســاس 
است، خطای اســتراتژیک در اظهارنظرهای عمومی یا رسانه ای می تواند پیامدهای 
جبران ناپذیری داشــته باشد. در چنین موقعیتی، ســکوت و انکار از سوی نهادهای 
رسمی، نه تنها راه حلی مؤثر نیست، بلکه می تواند به گسترش بحران و تشدید تنش ها 
منجر شــود. از این رو، نیاز به واکنشی ســریع، قاطع و اصولی از سوی سازوکارهای 
نظارتی و حقوقی کشــور بیش از هر زمان دیگری احســاس می شود. این واکنش ها 
باید بدون مماشــات و به  طور مؤثر نســبت به هرگونه اظهارنظر یــا اقدام بحران زا، 
به ویژه در حوزه رســانه ای، انجام شود. در شرایط کنونی، با توجه به اوضاع حساس 
سیاسی و دیپلماتیک ایران، به ویژه در عرصه روابط بین الملل، این واقعیت که کیهان 
با داشتن سابقه ای طولانی از مواضع ضد امنیت ملی، همچنان بدون برخورد جدی 
و بازخواست از سوی نهادهای مسئول فعالیت می کند، جای تأمل دارد. این روزنامه 
که در موارد متعددی در گذشــته به اظهارات تحریک آمیز و حتی تخریبگر پرداخته، 
عملا نقشی غیرمســتقیم در افزایش تنش های داخلی و خارجی ایفا کرده است. با 
این حال، وضعیت جاری کشــور و حساسیت های موجود نشان می دهد که احتمال 

برخورد جدی با آن بسیار کم است.
این در حالی اســت که اگر ســایر رســانه های مســتقل و آزاد کشــور حتی به  طور 
غیرمســتقیم یا در قالب لحن شــوخی چنین مطلبی را مطــرح می کردند، قطعا با 
شدیدترین واکنش های قضائی و سیاســی مواجه می شدند. این تضاد در برخورد با 
رســانه ها و نحوه برخورد با اظهارنظرهای مشابه، نشان دهنده فضای تبعیض آمیز 
رسانه ای در کشور است. در حالی که برخی رســانه ها از امتیازات ویژه ای برخوردار 
هســتند و می توانند آزادانه مواضع خود را بدون نگرانــی از پیگرد بیان کنند، دیگر 
رســانه ها به سرعت با فشارهای قضائی و سیاســی مواجه می شوند که این خود بر 
تنش ها افزوده و منجر به تضعیف فضای رسانه ای آزاد و عادلانه در کشور می شود.

در نتیجه، حتی با وجود اینکه برخــی از اظهارات این روزنامه به وضوح می تواند بر 
امنیت ملی و منافع کشور آسیب وارد کند، به نظر می رسد  در کوتاه مدت اقدامی مؤثر 
برای بازخواســت و پاسخ گویی از سوی مســئولان انجام نخواهد شد. این امر باعث 
می شود  هزینه های چنین اقدامات رسانه ای برای کشور به طور غیرمستقیم افزایش 

یابد، بدون اینکه هیچ پاسخ قانونی و اجرائی در پی داشته باشد.

دیپلماسی ظریف در مسیر شایعه و واقعیت

سکوتی که شنیده می شود
خبر گزارش

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: با وجود آنکه محمدجواد ظریف 
عطای حضور در دولت چهاردهم را به لقایش بخشیده 
و از بازگشــت به سطوح اجرائی کناره گیری کرده ، اما نام 
او همچنــان در محافل سیاســی و رســانه ای به  عنوان 
چهــره ای تأثیرگذار مطرح اســت و کمــاکان ظریف در 
معرض گمانه زنی های گســترده قــرار دارد. در تازه ترین 
ادعاهــا، برخــی منابع مدعی شــدند  پس از نشســتی 
محرمانــه در صبــح روز جمعه میان آقایــان قالیباف و 
حاجی بابایی با رهبر انقلاب، موضوع مذاکرات مســتقیم 
با ایالات متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته و سه چهره 
سیاسی، از  جمله آقایان علی لاریجانی، محمد فروزنده و 
محمدجواد ظریف، به عنوان نمایندگان منتخب برای این 

مأموریت معرفی شده اند. بر اساس این ادعا، آغاز مذاکرات مزبور از 
ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۵ (مطابق با اواسط خردادماه ۱۴۰۴) پیش بینی 
شده اســت. با این حال، منابع نزدیک به دکتر ظریف در گفت وگو با 
«شــرق» قویا این ادعا را رد کردند. پیش از این نیز اخبار مشــابهی 
درباره بازگشت احتمالی دکتر ظریف به صحنه سیاسی مطرح شده 
بود؛ از  جمله شــایعه ای مبنی بر انتصاب ایشــان به سمت مشاور 
امور بین الملل رهبر انقلاب  که با واکنش و تکذیب هاتف صالحی، 
فعال رســانه ای اصولگرا،  همراه شد. او در حساب کاربری خود در 
شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد  این شایعه توسط وحید خرمیان، 
یکــی از نزدیکان دکتر ولایتی و دکتر ظریف، فاقد صحت دانســته 
شده اســت. نکته شایان تأمل آن اســت که طرح چنین شایعاتی، 
به ویژه در شــرایط حســاس کنونی، نه تنها می تواند فضای روانی 
کشــور را ملتهب کند، بلکه ممکن است به تضعیف جایگاه دولت 
چهاردهم و در عین حال خدشــه دار کردن اعتبار شــخصیت های 
سیاسی، از  جمله دکتر ظریف، منجر شود. پیش تر نیز ادعایی مبنی 
بر سفر محرمانه دکتر ظریف به نیویورک به  منظور انجام گفت وگو 
با مقامات آمریکایی منتشر شده بود که محمدهادی محمدی، مدیر 
روابط عمومی معاونت راهبردی ریاســت جمهوری، در واکنش به 
این ادعا در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دکتر ظریف درباره 
شایعه سفر به نیویورک پرسیدم. ایشــان با طنازی پاسخ دادند: نه 
نیویورک، بلکه در اصفهان، نصف جهان، همراه همســرم به دیدار 
مسئولان آرامستان باغ رضوان رفته بودم. البته شاید اخیرا نیویورک 

نیز جزئی از قصبات نصف جهان شده باشد».

غیاب پرسروصدا در میدان دیپلماسی
 توجه بــه توالی این دســت شــایعات، آن هم در بــازه زمانی 
یــک ماه پیش از کناره گیــری ظریف از معاونت راهبردی، نشــان 
می دهد  هرچند او رســما نقشــی در دولت فعلی ندارد، اما نام و 
جایگاه سیاســی اش همچنان در فضای عمومی کشــور موضوع 
توجه، تحلیل و بعضا سوءبرداشــت هایی است که نیازمند دقت، 
شفاف سازی و پرهیز از بهره برداری های جناحی است. در روزگاری 
که دیپلماســی ایرانی با یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر 
خود مواجه  و موازنه قوای جهانی به شــدت علیه منافع ملی در 
حال تحول اســت، فقدان چهره ای همچون محمدجواد ظریف، 
بیش از آنکه نشــانه ای از پایان یک عصر باشــد، یــادآور نیاز مبرم 
به بازتعریف وزن دیپلماســی در راهبرد کلان کشور است. ظریف، 
به رغم کناره گیری آشــکار از پذیرش هرگونه مسئولیت رسمی در 
دولــت چهاردهم، هنوز هم در تاروپــود گفت وگوهای نخبگانی، 
رســانه ای و حتــی در گمانه زنی هــای محافل رســمی به  عنوان 
عنصــری تعیین کننده، موضوعیــت دارد. در هفته های گذشــته، 
بازنشر اخبار تأیید نشده از انتصاب او به  عنوان مشاور عالی در امور 
بین الملل، شایعات پی درپی درباره سفرهای دیپلماتیک محرمانه  
و حتی نســبت دادن نقش به او در تیــم احتمالی مذاکره با ایالات 
متحده، مجموعه ای از تحرکات رســانه ای و روانی را رقم زده که 

نمی توان آن را صرفا در چارچوب جنگ روایت ها تفسیر کرد. تداوم 
این اخبــار  -با وجود تکذیب های رســمی- حامل پیامی صریح و 
درخور تأمل اســت؛ خلأ دیپلماتیکی که با خروج ظریف از میدان  
پدید آمده  هنوز از ســوی بدنه کارشناســی، افکار عمومی و حتی 

رقبای سیاسی او  پر نشده است.

دیپلماسی، سیاست داخلی و اقتصاد؛ اضلاع مثلث سرنوشت
در شــرایط کنونی که احیای سیاســت فشار حداکثری از سوی 
دولت جدید ایالات متحده، تحرکات اســرائیل در پرونده هسته ای 
ایران، ســایه سنگین تنش و درگیری نظامی و احتمال فعال سازی 
مکانیســم ماشه توسط سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی، همگی در افــق کوتاه مدت قرار گرفته اند، ناتوانی در 
پاســخ گویی فعال و عقلانی به این تهدیدها  می تواند عملا مسیر 
دیپلماتیک را مســدود و تبعات اقتصادی آن را  مهارنشــدنی کند. 
جامعــه ای که از تحریم ها آســیب دیده و در معرض فرســایش 
اعتماد عمومی قرار دارد، نگاهش بیش از همیشــه به دیپلماسی 
دوخته شده اســت. در چنین وضعیتی، بازتولید گمانه زنی درباره 
حضور مجدد ظریف، نه یک ماجراجویی رسانه ای، بلکه ترجمان 

اجتماعی یک خلأ عملکردی در دستگاه سیاست خارجی است.
بی دلیل نیست که افکار عمومی، به ویژه طبقه متوسط شهری  
کــه خود را قربانی مســتقیم تحریم ها و سیاســت های نه چندان 
واقع بینانه می دانند، در جســت وجوی بازگشــت چهره ای هستند 
که تجربه شکســتن بن بســت های بین المللی، احیــای تعامل با 
قدرت های جهانی و کاهش فشــار اقتصادی از طریق میز مذاکره 

را در کارنامه خود دارد.

ظریف؛ فراتر از یک شخص، بازنمایی یک رویکرد
آنچه محمدجواد ظریف را در غیاب نیز به موضوعی زنده بدل 
کرده، نه صرفا شخصیت فردی او، بلکه رویکردی است که نماد آن 
شده است؛ یعنی دیپلماسی مبتنی بر تعامل، گفت وگوی منطقی 
با جهان، اســتفاده از زبان حقوق بین الملل  و مهم تر از همه  درک 
هم زمان پیچیدگی های امنیتی و اقتصادی جهان معاصر. در برابر 
چنیــن رویکردی، خلأ حضور او نه تنها به یک نقصان اداری تقلیل 
نمی یابد، بلکه در ســطحی کلان تر، بیانگر شکاف میان انتظارات 
عمومی از دســتگاه دیپلماســی و واقعیت های موجود ساختاری 
اســت. شاید به همین دلیل است که هر شایعه ای درباره بازگشت 
ظریف، ولو به  عنوان عضوی از تیم مشورتی یا نماینده غیررسمی، 
موجی از واکنش ها را در رسانه ها، شبکه های اجتماعی و محافل 
سیاسی ایجاد می کند. این واکنش ها، حتی در صورت بی پایه بودن 
ادعا، خود نشانه ای از جایگاه اجتماعی و سرمایه نمادینی است که 

این دیپلمات پیشین همچنان در اختیار دارد.

بازتعریف دیپلماسی پساظریف
فقدان شخصیتی با مختصات «ظریف گونه» در عرصه سیاست 

خارجی، خلأیی ایجاد کرده که نه صرفا رســانه ها، بلکه 
بخشــی از نهادهای حاکمیتی نیز تــلاش دارند آن را با 
بازتعریــف چهره هایی جایگزین  پر کننــد. این در حالی  
است که نظام دیپلماسی ایران در حال عبور از مرحله ای 
انتقالی اســت؛ مرحله ای که در آن تلاش می شــود بار 
مســئولیت سیاســت خارجی  بیش از آنکــه در قامت 
شــخصیتی کاریزماتیک و فراجناحی متمرکز شــود، در 
قالب نهادهای تصمیم ســاز و تصمیم گیر تقسیم شود. 
در این روند، ورود یا احیــای نقش چهره هایی همچون 
علــی لاریجانی یا محمد فروزنــده، اگرچه با نیت ایجاد 
تعادل ساختاری در سیاست خارجی دنبال می شود، اما 
در غیاب چهره ای با توان اقناع ســازی جهانی و شــبکه 
ارتباطــات بین المللی  مانند ظریف، خطر «چندپاره ســازی روایت 
دیپلماتیک ایران» را به همراه دارد. در این میان، نکته حائز اهمیت 
آن است که کنشگران بین المللی اعم از اروپا، ایالات متحده  یا حتی 
کشورهای منطقه، نه صرفا به نهادهای رسمی، بلکه به نشانه ها 
و چهره هایــی توجه دارند که قابلیت ترجمــه اراده واقعی نظام 
سیاسی ایران را در گفت وگوهای سطح بالا دارند. ظریف، در ذهن 
دیپلمات های غربی، نه فقط به  عنوان وزیر خارجه اسبق، بلکه به  
عنوان «سیگنال دهنده ای معتبر از مواضع تصمیم سازان عالی رتبه 
ایران» شناخته می شــد. جای خالی چنین شخصیتی در مذاکرات 
آتی، به ویژه در شــرایطی که احتمالات مربــوط به گفت وگوهای 
مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا دوباره مطرح شده، ممکن است به 
اختلال در «رمزگشایی از اراده تهران» بینجامد؛ اختلالی که نه تنها 
مســیر گفت وگو، بلکه معادلات اقتصادی و روانی بازار را نیز متأثر 
می کند. از همین رو است که بازتاب شایعات پیاپی درباره بازگشت 
یا نقش آفرینی ظریف،    از سفر به نیویورک گرفته تا انتصاب به  عنوان 
مشــاور عالی در امور بین الملل، فراتر از گمانه زنی های سیاســی 
یا رقابت های رســانه ای، بــه مطالبه ای اجتماعی و کارشناســی 
تبدیل شــده اســت. افکار عمومی، به ویژه اقشار مرتبط با اقتصاد، 
بازار و تجارت خارجی، درک روشــنی از پیوند ناگسســتنی «چهره 
دیپلماســی» و «ثبات در فضای اقتصادی» دارنــد و از این منظر، 
تداوم غیبت یک وزنه متعادل کننده، می تواند فضای روانی جامعه 
را شــکننده تر از قبل کند. در نهایت، بــدون آنکه جایگاه نهادهای 
سیاست گذار در عرصه دیپلماسی زیر ســؤال رود، باید اذعان کرد 
کــه در معماری کنونی سیاســت خارجی ایــران، هنوز فاصله ای 
میان ظرفیت نهادها و قابلیت اشخاص وجود دارد؛ فاصله ای که 
در نبود چهره ای مانند ظریف، بیش از همیشــه محسوس است. 
شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران، نه در نفی گذشــته، بلکه با بهره گیری مجدد از ظرفیت های 
تجربه شــده، نقشــه راهی چندلایه و واقع بینانه تر را برای عبور از 

تنگناهای پیش رو ترسیم کند.

در جست وجوی توازن ازدست رفته
در پیوست آنچه گفته شد، بازگشت ظریف به صحنه سیاست 
رســمی، ممکن اســت هرگز رخ ندهد، اما مطالبه برای بازگشت 
«نوع نگاه ظریفانه» به جهان، امری انکارناپذیر اســت. در جهانی 
که تغییر معادلات قدرت با شتابی بی سابقه در جریان است و  سایه 
تهدیدات دیپلماتیک بر اقتصاد ایران ســنگینی می کند، بازتعریف 
دســتگاه سیاســت خارجی بر پایه عقلانیت دیپلماتیک، ضرورتی 
اســت که نمی توان از آن چشم پوشید. از این منظر، حتی شایعات 
بازگشت ظریف نیز نباید نادیده گرفته شوند؛ چرا که آنها حامل پیام 
روشــنی  هســتند: جامعه ایرانی  هنوز به دیپلماسی به عنوان تنها 
راه عبور از بحران های چندوجهی باور دارد  و در این مســیر، غیبت 
شخصیت هایی با ظرفیت های اثبات شــده، نه فقط خلأیی فردی، 

بلکه خلأ راهبردی است.

وحیده کریمی: خبری از استعفای نمایشــی یا حمایت کورکورانه از 
معاون پرحاشــیه دولت نبود. رئیس جمهور قاطعانه چشمانش را 
بر رفاقت قدیمی بســت و عادلانه معاونی را که به دروغ ســفر به 
قطب جنوب را تکذیب کرده بود، از کابینه اخراج کرد. کافی اســت 
نگاهی به گذشــته نه چنــدان دور بیندازیم تا متوجــه اهمیت این 
تصمیم شــویم؛ زیرا در وهله نخست هیچ خبرنگار و رسانه ای بابت 
پرداختن به ماجرای ســفر لاکچری دبیری و متعاقب آن دروغی که 
گفت، بازخواســت نشد؛ مانند آنچه در سیسمونی گیت رخ داد. دوم 
اینکه حتی در ادامه فشــارهای رســانه ای بابت برخــورد با دبیری، 
شــاهد اســتعفای تشــریفاتی مانند آنچه درباره چای دبش و وزیر 
جهاد کشاورزی دولت سیزدهم رخ داد، هم نبودیم. بماند که شاهد 
حمایت تمام قد دولت از معاون متخلفش هم نبودیم که سخنگوی 
دولــت بیاید از اســاس بروز جرائمی را کتمان کند که امروز شــاهد 
صدور حکم زندان بابت آنها برای دو وزیر دولت قبل هستیم. از این رو 
به قول فیاض زاهد: «آنچه در برکناری دبیری رخ داده، سفر به قطب 
جنوب نیســت، بلکه دروغی بود که به سنتی رایج و ساختارمند در 
کشور بدل شده است». همان گونه که شهاب الدین طباطبایی، عضو 
حقیقی شــورای اطلاع رســانی دولت، هفته گذشته از «بی صداقتی 
برخی دولتمردان» گلایه کرده بود و بدون اشــاره به ماجرای قطب 
ادِقِینَ عَنْ صِدَقِهِمْ؛ تا راست گویان را  جنوب نوشته بود: «لِیسَألَ الصَّ
از صداقت شان بازخواست کند. جناب آقای رئیس جمهور لطفا این 
آیه قرآن مجید را هر روز به اعضای کابینه یادآوری کنید. همان آیه ای 
که در نخستین گفت وگوی تلویزیونی با مردم بالای سرتان بود. درباره 
صداقت؛ همان صداقتی که مردم در شما دیدند، همان راست گویی 
که متأسفانه امروز لابه لای برخی ندانم کاری ها و مصلحت سنجی ها 
و پنهان کاری ها و بی صداقتی های بعضی از دولتمردان و کارشکنی 

رقبای تندرو در حال دست و پازدن است».
بنابراین مســعود پزشکیان که با انتخاب دبیری به  عنوان معاون 
پارلمانی، آن هم در حالی که واجد شــرایط لازم نشستن بر این مسند 
نبود، شرط دوســتی را با یار قدیمی تمام کرده بود، اما دیروز با پایان 
تعطیلات، نه به دلیل ضعف عملکردش و نه به دلیل سفرش، بلکه 
به دلیلی دروغی که به ملت ایران گفت، تصمیم به حذف او گرفت؛ 
تصمیمی که با اســتقبال جریان رقیب پزشــکیان هم همراه شد؛ تا 

جایی که جلیل محبی، روحانی نزدیــک به قالیباف، درباره برکناری 
شــهرام دبیری از ســوی رئیس جمهور در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: «نامه امروز آقای پزشــکیان در برکنارکردن آقای دبیری، در 
نوع خود در تاریخ انقلاب بی نظیر بود. امیدوارم این نوع نگارش نامه 
و محتوایش و نوع عکس العمل در کشــور باب شود». البته بخشی 
از مخالفان دولت این تصمیم را به ســفر لاکچری معاون پارلمانی 
متوجه دانســتند و نخواســتند به اهمیت تکریم صداقت در دولت 
پزشــکیان اعتراف کنند. برای نمونه مالک شــریعتی، نماینده تندرو 
مجلس که فقط مســئله ســفر لاکچری برایش مهم بوده و معتقد 
اســت به  همین  دلیل دبیری باید اخراج می شــده. او نوشته است: 
«احســنت؛ متن خیلی دقیق اســت و خوب نوشته شــده است. در 
شــرایطی که هنوز در کشورمان فشــارهای اقتصادی بر مردم زیاد و 
محرومان پرشمارند، ســفر پر هزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی 
با هزینه های شــخصی، قابل دفــاع و توجیه پذیر نبــوده و با معیار 
ساده زیستی مسئولان سازگار نیســت». یا صالح جوکار، نماینده یزد 
در مجلس، هم در گفت وگویی با اشــاره به اقدام رئیس جمهور در 
برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی با بیان اینکه در شرایط بد 
اقتصادی که مردم عزیز ما با آن مواجه هســتند، یک مدیر در خارج 
کشــور دنبال خوش گذرانی و تفریحات خود باشــد، اصلا پذیرفتنی 
نیست، افزود: انتظار داریم افراد دیگری که دارای این تفکر هستند، از 
این اقدام رئیس جمهور درس بگیرند. جوکار با اشاره به ساده زیستی 
برخی از مســئولان تأکیــد کرد: این پذیرفتنی نیســت که یک فرد در 
نظام جمهوری اســلامی که برخاسته از خون شهداست، جایگاهی 
را اشــغال کند اما به  دلخواه فردی خود عمل کنــد. حتی از دید او 
فقط سفر لاکچری دبیری فقط خط قرمز بوده و نه دروغی که گفته، 
ازاین رو اضافه کرد: «اگر کســی می خواهد در نظام  مدیر باشــد، باید 
خطــوط قرمز را رعایت کند در غیر  این  صــورت باید کنار برود و یک 

فرد عادی باشد».
ایــن واکنش هــا در حالی بود که این ســفر با هزینه شــخصی 
دبیری انجام شــده بود و دغدغه مردم برکناری دبیری به دلیل سفر 
لاکچری نبود، بلکه در ابتدا گلایه داشــتند که در شــرایط حساس و 
فشــار اقتصادی چرا یکی از مدیران عالی رتبه، ســفر را به حضور در 
میدان کار و عمل ترجیــح داده و حتی در بزنگاه های مهم دولت از  

جمله اســتیضاح وزیر اقتصاد در ســفر بوده است. بعد از تکذیب و 
افشای اســامی مسافران کشــتی و برنامه تور قطب جنوب در برابر 
این رفتار غیر اخلاقی معاون پارلمانی خواســتار حــذف او بودند. تا 
جایی که شــنیده شد برخی از دبیری خواســته اند استعفا بدهد که 
او نپذیرفتــه و گفته رئیس جمهور بایــد او را برکنار کنــد. در ادامه 
واکنش ها به این تصمیم رئیس جمهور که برای نخســتین بار است 
که یک مدیر بابت دروغ گویی از دولتی حذف می شــود، ســخنگوی 
دولــت در واکنــش به برکناری معــاون پارلمانی دولت در شــبکه 
ایکس نوشــت: «تصمیــم امــروز رئیس جمهور نشــان داد که در 
دولت، هیچ گونه تعهد شــخصی یا رابطه محور جایگزین معیارهای 
عملکردی نمی شود. رئیس جمهور با هیچ کس پیمان برادری نبسته 
و مــلاک قضاوت، صرفا کارآمدی، التزام به عدالت، صداقت و منافع 
مردم اســت». جوادی یگانه نیز در حســاب شخصی خود در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: «آنچه مهم تر بــود، صداقت و صراحت 
و قاطعیــت رئیس جمهور در برکناری معــاون پارلمانی خود و ذکر 
دلایل واقعی آن بــود. پیش ازاین در موارد مشــابه، اجبار یا توصیه 
به استعفا دادن، رواج داشــته. هرچند متأسفانه، در بسیاری موارد، 
رفاقت هــا و ملاحظات غیرلازم، مانع امر و توصیه به اســتعفا بوده 
اســت». محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رســانی 
دفتــر رئیس جمهور، نیز در دفاع از تصمیم رئیس جمهور، نوشــت: 
«در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است، رئیس جمهور 
پزشــکیان در عمل ثابت کرد بر ســر صداقت، عدالت و وعده هایی 
اســت که به مردم داده است ، حتی در برابر دوستان دیرین و کسانی 
که ســابقه همکاری و خدمات ارزشمند داشته اند. چنین رفتارهایی 
کام ملت را شیرین می کند». در این  بین رشیدی کوچی، نماینده سابق، 
نیز با استقبال از تصمیم پزشکیان پیشنهاد داده: «برای چالاکی دولت 
و برقراری ارتباط با نســل جوان در مسیر تحقق وعده هایش معاون 
اول و معاون اجرائی را هم برکنار کند». اینکه پیشــنهاد این نماینده 
سابق چه میزان در پاســتور حامی داشته باشد، مشخص نیست اما 
مردم علاقه ای به حضور مســئولان پرحاشیه ندارند و مدیران عالی 
قوه  مجریه هم باید بدانند دوره پزشــکیان متفاوت از همه دوره های 
ریاســت جمهوری اســت و خط قرمز او مردم و صداقت اســت، نه 

رفاقت.

نه استعفای نمایشی و نه حمایت کورکورانه؛ پزشکیان تاب دروغ را نیاورد
حکم بر مدار نهج البلاغه
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